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سیاستسیاست
مکتب امام چطور به کار ایران ۱۴۰۲ می آید؟

امامِ عقلانیت، امامِ نه به انفعال
اکنون ۳۴ سال از زمانی که گوینده خبر با صدایی بغض‌آلود 

اعلام کـرد: »روح بلنـد پیشـوای مسـلمانان و رهبـر آزادگان 

جهـان، حضـرت امـام خمینـی بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت«، 

می‌گـذرد. ایـن جملـه کافـی بـود تـا سـیل میلیونـی جمعیت 

برای رقم زدن یکی از پرشـکوه‌ترین برگ‌های تاریخ از سرتاسـر 

کشـور بـرای مراسـم تشـییع پیکـر بنیانگذار انقلاب خـود را به 

تهـران برسـانند. ایـن تصاویـر اگرچه هر بیننـده تلوزیونی را در 

هـر نقطـه جهـان در بهـت فـرو می‌بـرد و ایـن سـوال را بـرای او 

ایجـاد می‌کـرد کـه مگر می‌شـود فـردی تا این حـد مقبولیت و 

مشـروعیت در بیـن مـردم پیـدا کند، اما برای فردی که نسـبت 

بـه شـخصیت امـام شـناخت پیدا کرده و رفتـار مبتنی‌بر ایمان 

او را دیـده اسـت، چنـدان عجیـب بـه نظـر نمی‌رسـد. فـردی 

کـه بـا تکیـه بـه نیـروی ایمـان 8 سـال پنجـه در پنجـه یـک 

جهـان ظلـم و اسـتکبار می‌انـدازد، باید هم ‌چنیـن مقبولیت و 

محبوبیتی در قلوب مسـتضعفان پیدا کند. شایسـته اسـت که 

در سـی‌و‌چهارمین سـالروز رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، 

مروری داشـته باشـیم بر مرام و مسـلک سیاسی فردی که تمام 

قواعـد نظـم اسـتکباری جهـان را به چالش کشـید و طرحی نو 

در سـپهر حکمرانی جهانـی درانداخت.

  تصمیم‌گیری عاقلانه در بحران‌ها

روزهـا و سـال‌های ابتدایـی پیـروزی انقلاب پـر از وقایـع و 

اتفاقاتـی اسـت کـه نشـان از شـور مـردم انقلابـی دارد. در 

ایـن میـان نـوع برخـورد امـام خمینـی به‌عنـوان رهبـر ایـن 

انقلاب، نسـبت بـه برخـی اتفاقـات و وقایـع نشـان می‌دهـد 

امـام بـا وجـود شـرایط شـور و شـوق انقلاب، موضـع درسـتی 

در زمـان وقـوع اتفاق‌هـا و بحران‌هـا گرفتنـد. در روزهایـی کـه 

دانشـجویان سـفارت آمریکا را اشـغال کردند و آمریکایی‌های 

داخـل سـفارت را گـروگان گرفتنـد، امـام نسـبت به ایـن اقدام 

دانشـجویان واکنـش مثبـت نشـان دادنـد و در سـخنرانی بعد 

از اشـغال سـفارت گفتند: »آن مرکزی که جوان‌های ما رفتند 

گرفتنـد آن‌طـور کـه اطلاع دادنـد، مرکـز جاسوسـی و مرکـز 

توطئه بود. آمریکا توقع دارد که شـاه را به آنجا برده و مشـغول 

توطئـه شـود، پایگاهـی هـم اینجا بـرای توطئه درسـت کنند و 

جوان‌هـای مـا بنشـینند و تماشـا کننـد.« امـام دو هفتـه بعـد 

از ایـن سـخنرانی و حمایـت از اقـدام دانشـجویان در نامـه‌ای 

بـه موسـوی‌خوئینی‌ها و دانشـجویان خـط امـام می‌گوینـد 

کـه افـرادی کـه جاسوسـی آنهـا ثابـت نشـده بـه وزارت خارجه 

تحویـل داده شـوند تـا فـورا از ایـران اخـراج بشـوند. در میـان 

گروگان‌‌ها 5 زن و 8 سیاه‌پوسـت بود که جاسوسـی آنها ثابت 

نشـد و بـه آمریـکا بازگردانـده شـدند. 5 نفـر از آنان منشـی، 4 

نفـر محافـظ تفنگـداران دریایـی، 2 نفـر افسـر اداری و 2 نفـر 

نیـز مدیـر اداری نیـروی هوایـی آمریـکا بودنـد. دانشـجویان 

در نظـر داشـتند کـه گروگان‌هـای آمریکایـی را بـا محمدرضـا 

پهلـوی مبادلـه کننـد و بعـد از اینکـه محمدرضـا پهلـوی فـوت 

می‌کنـد، مدتـی بعـد تصمیـم گرفتـه شـد ایـران بـرای آزادی 

گروگان‌هـای آمریکایـی بـا یـک واسـطه وارد مذاکره بـا آمریکا 

شـود. امام چهار شـرط برای مذاکره تعیین و تصمیم‌گیری در 

ایـن رابطـه را بـه مجلـس واگـذار کردنـد. بهزاد نبـوی که در آن 

زمـان مسـئول مذاکـره بـا الجزایری‌هـا بـرای آزادی گروگان‌ها 

بـود، می‌گویـد: امـام بـرای حـل مشـکل گروگان‌هـا چهـار 

شـرط طرح کرد. مجلس کمیسـیونی تشـکیل داد و شـروط را 

به‌صـورت یـک مصوبه درآورد. نبـوی البته می‌گوید امام پیگیر 

دنبـال کـردن مذاکـرات بودنـد و از مـا در ایـن رابطـه توضیـح 

می‌خواسـتند. امـام بـا وجـود نـگاه منفـی و بی‌اعتمـادی کـه 

نسـبت بـه آمریکایی‌هـا وجـود داشـت امـا در رابطـه بـا مذاکره 

بـرای آزادی گروگان‌هـای آمریکایـی مخالفـت نکردند و دنبال 

حـل موضـوع گروگان‌هـا بودنـد. در سـال‌های بعـد از وقـوع 

جنـگ تصمیـم امام نسـبت بـه پایان جنگ و پذیـرش صلح در 

آن برهـه هـم حائـز توجـه اسـت. امـام اگرچـه در سـخنرانی‌ها 

و بیانـات معتقـد بودنـد کـه جنـگ بایـد ادامـه پیـدا کنـد امـا 

قطعنامـه 598 را بـه دلیـل »وقـوع حـوادث حـوادث و دلایـل 

مختلف« و »پیشـنهاد نظرات کارشناسـان سیاسـی و نظامی« 

می‌پذیرنـد. امـام در نامـه‌ای کـه بـه مسـئولان ارشـد نظامـی 

بـرای پذیـرش صلـح نوشـتند، تاکیـد می‌کننـد: »...نظـر بـه 

اینکـه مسـئولان دلسـوز نظامـی و سیاسـی نظـام جمهـوری 

اسلامی از ایـن پـس جنـگ را بـه هیـچ وجـه بـه صلاح کشـور 

نمی‌داننـد و بـا قاطعیت می‌گویند که یک‌دهم سلاح‌هایی را 

که اسـتکبار شـرق و غرب در اختیار صدام گذارده‌اند، به هیچ 

وجـه و بـا هیـچ قیمتی نمی‌شـود در جهان تهیـه کرد و با توجه 

به نامه تکان‌دهنده فرمانده سـپاه پاسـداران که یکی از ده‌ها 

گزارش نظامی سیاسـی اسـت که بعد از شکسـت‌های اخیر به 

اینجانـب رسـیده و به اعتراف جانشـین فرمانـده کل نیروهای 

مسـلح، فرمانده سـپاه یکی از معدود فرماندهانی اسـت که در 

صـورت تهیـه مایحتـاج جنـگ معتقد به ادامه جنگ اسـت و با 

توجه به اسـتفاده گسـترده دشـمن از سلاح‌های شـیمیایی و 

نبـود وسـایل خنثی‌کننـده آن، اینجانـب با آتش‌بـس موافقت 

می‌نمایـم...« ایـن تصمیـم امـام در شـرایطی گرفتـه می‌شـود 

کـه فشـارها بـرای پذیـرش صلـح توسـط ایـران افزایـش پیـدا 

کـرده بـود و عـراق در درگیری‌ها اسـتفاده از سلاح شـیمیایی 

را تشـدید کـرده بود. 

  هشدار نسبت به وجود بی‌عدالتی در جامعه

وقتـی صحبـت از عدالـت به میان می‌آیـد، نزدیک‌ترین چیزی 

که به ذهن می‌رسـد شـکاف و فاصله طبقانی و بی‌توجهی به 

طبقات ضعیف جامعه است، موضوعی که البته ضرورت توجه 

به آن بیش از گذشته احساس می‌شود. صحبت‌های امام در 

برهه‌هـای مختلـف درباره اهمیت توجه به طبقات مسـتضعف 

جامعـه از جملـه پرتکرارتریـن صحبت‌هـای امـام، در حـوزه 

برقـراری عدالـت در جامعـه اسـت. از آنجایـی کـه بی‌عدالتـی 

و اشـرافی‌گری در زمـان شـاه عامـل مهمـی در بـروز نارضایتی 

مـردم و اعتراضـات آنهـا شـده بـود امـام مـدام در سـخنرانی‌ها 

نسـبت به بروز بی‌عدالتی در جامعه هشـدار می‌دادند: »خدا 

نیاورد آن روزی را که سیاسـت ما و سیاسـت مسـئولان کشـور 

مـا پشـت کـردن بـه دفـاع از محرومـان و رو آوردن بـه حمایـت 

از سـرمایه‌دارها گـردد و اغنیـا و ثروتمنـدان از اعتبـار و عنایـت 

بیشـتری برخـوردار شـوند...  گمـان نمی‌کنـم، عبادتی بالاتر 

از خدمـت بـه محرومـان وجـود داشـته باشـد... یک موی سـر 

این کوخ‌نشـینان و شـهیددادگان به همه کاخ و کاخ‌نشـینان 

جهـان شـرف و برتری دارد.«

فاصلـه میـان مـردم بـا مسـئولانی کـه امـور را در اختیـار 

دارنـد، باعـث می‌شـود کـه درک روشـنی از مشـکلات مـردم 

وجـود نداشـته باشـد، امـام خمینـی در ایـن رابطـه نیـز تاکید 

می‌کردنـد: »وقتـی کسـی احسـاس نکنـد کـه فقـر معنایـش 

چـی اسـت، گرسـنگی معنایـش چی اسـت، ایـن نمی‌تواند به 

فکر گشـنه‌ها و به فکر مسـتمندان باشـد. لکن آنهایی که در 

بیـن همیـن جامعـه بزرگ شـده‌اند و احسـاس کردند فقر چی 

اسـت، دیدند، چشـیدند...، ملموس‌شـان بوده اسـت که فقر 

یعنـی چـه؟ اینهـا می‌تواننـد بـه حـال فقـرا برسـند.«

آسـیبی کـه اکثـر جوامـع دچـار آن می‌شـوند ایـن اسـت کـه 

به‌راحتـی شـعار عدالت‌طلبـی و عدالت‌خواهـی می‌دهنـد 

امـا مشـخصا در عرصـه عمـل نشـانه مشـخصی از تحقـق آن، 

دیـده نمی‌شـود، امـام خمینـی هـم نسـبت بـه ایـن موضـوع 

اشـاره داشـتند: »مـا کـه امیدواریـم، کـه یـک جلوه ولو بسـیار 

ناقصـی از ولایـت، ولایـت علـی در کشـور مـا شـده باشـد، مـا 

بایـد توجـه بکنیـم، کافـی ندانیـم، اینکه ما تظاهـر می‌کنیم و 

شـعار می‌دهیـم و چـه، اینها کافی نیسـت. دولـت واقعا باید با 

تمـام قـدرت، آن‌طـوری کـه علی علیه السلام بـرای محرومان 

دل می‌سـوزاند... دل بسـوزاند.«

جـدای از بی‌عدالتـی در زمینـه اقتصاد در جامعه، بی‌عدالتی 

در حـوزه محاکـم قضایـی و مجـازات افـراد یکـی از مصادیقـی 

اسـت کـه نشـان می‌دهـد در یـک جامعـه عدالـت رعایـت 

می‌شـود یـا خیـر. مشـخصا ایـده و نـگاه امـام ایـن بـوده که در 

اجـرای عدالـت نبایـد تفاوتـی میان افراد وجود داشـته باشـد. 

یـک نمونـه جالـب توجـه بـه موضـوع دسـتور مسـتقیم امام به 

قصـاص یـک پاسـدار برمی‌گـردد. امـام در ایـن رابطـه گفتند: 

»همیـن دیـروز بـه من اطلاع دادند که یک پاسـدار در قم یک 

کسـی را همین‌طوری کشـته اسـت! کشـته می‌شـود، قصاص 

می‌شـود... من امروز گفتم باید کشـته بشـود... هر که قدرت 

دسـتش اسـت هر کاری می‌خواهد نباید بکند. موازین دارد، 

میـزان دارد مطلب.«

 

  صلابت و مقاومت

شـاید بشـود بارز‌تریـن ویژگی حضـرت امام به لحاظ سیاسـی 

را مقاومـت و صلابـت در برابـر اسـتکبار و اسـتبداد توصیـف 

کـرد. ایشـان مجـرای دعـوت را در آگاه نمـودن مسـلمین از 

تقابـل اسلام نـاب بـا اسلام آمریکایـی بـا اسلام واپسـگرا و با 

اسلام سـاختگی منفعت‌طلبـان قـرار داده اسـت و تنهـا رمـز 

اسـتیلا و پیـروزی مسـلمانان در تمامـی زمینه‌هـا را، مقاومـت 

معرفـــی کرده و بیان می‌دارند: »نقشـه صهیونیسـم، سـیطره 

بر دنیای اسلام و اسـتعمار بیشـتر منابع سرشـار کشـورهای 

اسلامی می‌باشـد و فقـط بـا فـداکاری و پایـداری و اتحـاد 

دولت‌های اسلامی می‌توان از شـر این کابوس سیاه استعمار 

رهایـی یافـت.« زمانـی کـه رونـد حاکمیـت روزافـزون شـرایط 

اسـتعماری در کشـور بـا تصویـب لایحـه کاپیتولاسـیون در 

مجلـس شـورای ملـی و سـنا در دوره پهلـوی دوم و در سـال 

۱۳۴۳ بـه اوج خـود می‌رسـد امـام خمینـی)ره( شـدیدا بـا آن 

مخالفـت ورزیـده و در طـی نطق و اعلامیه خود مخالفت‌شـان 

بـا ایـن لایحـه را این‌گونـه بـروز می‌دهنـد: »آقـا فکـری بکنیـد 

بـرای ایـن مملکـت، فکـری بکنیـد بـرای ایـن ملـت!... مـا را 

بفروشـند و خفه بشـویم؟! قرآن ما را بفروشـند و خفه بشـویم؟ 

واللـه گناهـکار اسـت کسـی کـه داد نزند؛ واللـه مرتکب کبیره 

اسـت کسـی کـه فریـاد نکنـد... مـا زیـر چکمـه آمریـکا برویـم 

چـون ملـت ضعیفـی هسـتیم؟ چـون دلار نداریـم؟ آمریـکا از 

انگلیـس بدتـر، انگلیـس از آمریـکا بدتـر، شـوروی از هـر دو 

بدتـر، همـه از هـم بدتر؛ همـه از هم پلیدتـر...« امام در تبیین 

سیاسـت مقاومـت در جمهـوری اسلامی می‌فرمایـد: »مـن به 

تمـام دنیـا بـا قاطعیـت اعلام می‌کنـم کـه اگـر جهان‌خـواران 

بخواهنـد در مقابـل دین ما بایسـتند، مـا درمقابل همه دنیای 

آنـان خواهیـم ایسـتاد و تـا نابودی تمـام آنان از پـای نخواهیم 

نشسـت. یـا همـه آزاد می‌شـویم یـا بـه آزادی بزرگ‌تـری کـه 

شـهادت اسـت می‌رسـیم.« امـام خمینـی راه‌حـل بـه کمـال 

رسـیدن فرهنـگ مقاومـت را تشـکیل جبهـه مقاومت دانسـته 

و در ایـن بـاره بیـان می‌دارنـد: »فرهنـگ مقاومـت زمانـی بـه 

کمـال می‌رسـد کـه تمامی جوامع اسلامی بـه مثابه یک امت 

واحده در قبال فرهنــگ مقاومت عمل کنند و این مهم میسر 

نمی‌گـردد مگـر بـه واسـطه تشـکیل یک جبهه واحـد مقاومت 

متشـکل از کشـورهای اسلامی کـه بـه ارزش ایـن مفهـوم والا 

رسـیده‌اند.« بـا آغاز جنگ تحمیلـی و قدرت‌طلبی‌های صدام 

و حمایت‌هـای بی‌دریـغ مسـتکبران از او، مشـی روشـن امـام 

همواره مبارزه با سـران ظلم و سـر خم نکردن در برابر ظالمان 

بود و ایشان پیشنهادهای بزدلانه برخی را درباره اتمام جنگ 

نمی‌پذیرفتنـد. از نظـر امـام دفـاع امـری اسـت کــه بـــر همه 

کـس در حـد تـوان واجـب اسـت و برخـی پیشـنهاددهندگان 

سـازش می‌فهمنـد کـه مـا اگـر سـازش کنیـم، لـه می‌شـویم. 

امام خمینی راهکار رسـیدن به اسـتقلال را مقاومت دانسـته 

و در مذمـت غربگرایـان می‌گوینـد: »چنـان غـرب در نظـر یـک 

قشـری از ایـن ملـت جلـوه کرده اسـت که گمـان می‌کنیم غیر 

از غرب دیگر هیچ چیز نیسـت. ایـــن وابسـتگی فکری عقلی 

و مغـزی غربـی، منشـأ اکثـر بدبختی‌هـای ملت‌هـا و ملـت مـا 

نیـز هسـت و تـا ایـن غربزدگی از ملت‌هـا و مغزهای ملت زدوده 

شـود، وقتـی طولانی لازم اسـت. شـرق فرهنگ اصیـل خود را 

گـم کـرده اسـت و شـما کـه می‌خواهید مسـتقل و آزاد باشـید 

بایـد مقاومـت کنید.« 

  احیاگر تمدن اسلامی 

احیـای تمـدن اسلامی یکـی از اندیشـه‏های مترقیانـه امـام 

خمینـی قدس‏سـره بـود کـه انقلاب اسلامی را مقدمـه 

ایـن نوزایـی اسلامی می‏دانسـت. از دیـدگاه امـام خمینـی 

شـاخص‏های تمدن عبارتند از: مذهب، قانون، آزادی، وجود 

احزاب، اسـتقلال و تقسـیم کارهای اجتماعی. ایشان خضوع 

در مقابـل مذهـب و قانـون، تجدیدنظـر در تصویب‏نامه‏هـا و 

تسلیم مذهب و قانون شدن را علامت تمدن دانسته و در مورد 

ملزومـات مملکـت متمـدن می‌گویند: »مملکـت متمدن باید 

حـزب داشـته باشـد، احـزاب داشـته باشـد. خـب، پـس ما هم 

باید احزاب داشـته باشـیم. اما احزابی که ما درسـت می‏کنیم 

این‌طـوری اسـت کـه ایـن حـزب یـا آن حـزب تمـام عمـرش 

را صـرف می‏کنـد در اینکـه ایـن را بگویـد و او ایـن را بگویـد! 

مملکـت متمـدن آن اسـت کـه آزاد باشـد، مطبوعاتـش آزاد 

باشـد، مردم آزاد باشـند در اظهار عقاید و آرائشـان. اول مرتبه 

تمـدن، آزادی ملـت اسـت. مملکتـی کـه آزادی نـدارد، تمدن 

ندارد. یک مملکتی که استقلال ندارد و وابسته به غیر است، 

نمی‏شـود گفـت یـک مملکت متمـدن.« به باور حضـرت امام، 

تمـدن کنونـی غـرب بر پایه فسـاد و بی‏بند‌وباری شـکل گرفته 

است و مسلمانان نباید در فرهنگ غربی هضم شوند. هرچند 

ایشان پیشرفت‏های مادی را قبول دارند و آنها را برای بشریت 

لازم می‏دانند. آنها ترقیات مادی زیادی کردند، ما این را درش 

اشـکالی نداریم، لکن اشـکال سـر این است که ما آداب‌مان را 

هـم از آنهـا می‏خواهیم بگیریـم، قوانین‌مان را هم می‏خواهیم 

از آنهـا بگیریـم... درصورتی‌کـه در تمدن مقدم نیسـتند، بلکه 

بسـیار عقب‏افتاده‏انـد. آنـی کـه جلـو هسـتند ایـن اسـت کـه 

آلاتـی درسـت کردنـد آدم‏کـش، دنیا را به آتـش می‏زنند... اگر 

تمـدن ایـن اسـت همـه عالم باید از تمـدن بیزار باشـد... آنکه 

ضامـن ایـن اسـت کـه یـک کشـوری درسـت بکند کـه متمدن 

باشـد، آزادی‏خـواه ـ بـه معنـای حقیقی‏اش ـ باشـد، اسـتقلال 

داشـته باشـد ـ بـه معنـای حقیقـی‏اش ـ آن مکتـب انسـانیت 

اسـت. امـام خمینـی در برخـورد مثبـت بـا تمدن غـرب، تاکید 

داشـتند که اسلام با تمدن و پیشـرفت مخالفتی ندارد، بلکه 

حتـی اسلام، خـود در بالاترین درجه تمدن قرار دارد. ایشـان 

بـا دسـتاوردهای مـادی تمـدن غرب مخالفتی نداشـتند، ولی 

توصیه‏هایی برای رهایی از سلطه غرب داشتند. درواقع، اخذ 

دسـتاوردهای صنعتـی غـرب را منـوط به پرهیز از آسـیب‏های 

ذیل می‏دانستند: الف. سلطه سیاسی؛ ب. از خودبیگانگی؛ 

ج. فسـاد و انحرافات اجتماعی. از دیدگاه امام خمینی اسلام 

پیشـرفته‏ترین حکومـت را دارد و به‌هیچ‌وجـه، حکومت اسلام 

بـا تمـدن جدیـد و مظاهر آن مخالفتی نـدارد و روحانیان نیز با 

مظاهر تمدن اسلامی مخالفتی نداشـتند؛ اما اسلام با فساد 

و توحش و برداشت نادرست از تمدن مخالف است. ایشان در 

ایـن بـاره می‌فرماینـد: »همـه مظاهر تمـدن را ما قبـول داریم. 

آنـی کـه مـا قبـول نداریـم ایـن انحرافاتـی اسـت کـه هسـت.« 

ایشـان درمـورد مخالفـت روحانیـون با بعضـی از مظاهر تمدن 

بیـان می‌دارنـد: »مخالفـت روحانیـون بـا بعضـی از مظاهـر 

تمـدن در گذشـته، صرفـا بـه جهـت تـرس از نفـوذ اجانب بوده 

اسـت. احسـاس خطـر از گسـترش فرهنگ اجنبـی، خصوصا 

فرهنـگ مبتـذل غـرب، موجب شـده بود که ‏آنان بـا اختراعات 

و پدیده‏هـا برخـورد احتیاط‏آمیـز کنند.« 

  مردم‌سالاری و جمهوریت

امـام در سـه مقطـع مهـم تاریخـی سـنگ بنـای حاکمیـت 

آرای ملـت را گذاشـتند؛ نخسـت، هنـگام ورود بـه بهشـت‌زهرا 

فرمودند: »من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم!« 

دوم، هنـگام نصـب مهنـدس بازرگان به نخسـت‌وزیری متذکر 

شـدند: »به حسـب حـق شـرعی و حـق قانونـی ناشـی از آرای 

اکثریـت قاطـع قریـب بـه اتفاق ملت ایران کـه طی اجتماعات 

عظیـم و تظاهـرات وسـیع و متعـدد در سراسـر ایران نسـبت به 

رهبـری جنبـش ابراز شـده... جناب عالی... را مأمور تشـکیل 

دولـت موقـت می‌نمایـم.« و سـوم، در مـورد نقـش مـردم در 

انتخـاب رهبـری اظهـار داشـتند: »اگـر مـردم به خبـرگان رأی 

دادنـد تـا مجتهـد عادلـی را برای رهبری حکومت‌شـان تعیین 

کننـد، وقتـی آنهـا هـم فـردی را تعییـن کردنـد تـا رهبـری را 

بـه عهـده بگیـرد، قهـری او مـورد قبـول مـردم اسـت. در ایـن 

صـورت او ولـی منتخب مردم می‌شـود و حکمش نافذ اسـت.« 

علاوه‌بـر سـخنانی کـه از امـام ذکـر آن رفـت، شـرکت و حضـور 

فعـال و مـداوم مـردم در انتخابـات اسـت. تاکید ایشـان بر این 

بـود کـه مـردم در انتخابات ریاسـت‌جمهوری، مجلس شـورای 

اسلامی و خبـرگان رهبـری شـرکت کننـد. همچنیـن ایشـان 

از مـردم می‌خواسـتند کـه ناظـر بـر اعمـال حاکمـان باشـند و 

نظـارت مـردم همـراه بـا اظهارنظـر باشـد: »باید همـه زن‌هـا و 

همـه مردهـا در مسـائل اجتماعـی، در مسـائل سیاسـی وارد 

باشـند و ناظـر باشـند. هـم بـه مجلـس ناظـر باشـند، هـم بـه 

کارهـای دولـت ناظـر باشـند، اظهارنظـر بکننـد. ملـت بایـد 

الآن همه‌شـان ناظر امور باشـند، اظهارنظر بکنند در مسـائل 

سیاسـی، در مسـائل اجتماعی، در مسـائلی که عمل می‌کند 

دولت، استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.« مهم‌ترین 

نکتـه‌ای کـه در تمـام گفته‌هـای امام خمینـی)ره( مورد مداقه 

اسـت، ایـن اسـت کـه ایشـان همـواره در نطق‌هـای خـود بـر 

انتخابـی بـودن حکومت تاکید داشـته‌اند. از ۲۲ شـهریور ماه 

۱۳۵۷ که »جمهوری اسلامی« را به جای »حکومت اسلامی« 

گذاشـتند و فرمودنـد: »نـه یـک کلمه کم و نه یـک کلمه زیاد«، 

قالب و صورت نظام را به شـکل انتخابی و براسـاس آرای مردم 

مطـرح کردنـد، به‌گونـه‌ای کـه نهاد رهبری، ریاسـت‌جمهوری 

و مجلـس شـورای اسلامی همـه از طریـق آرای مـردم شـکل 

می‌گیـرد. 

در جمهـوری اسلامی هیـچ نهادی بـدون رأی و رضایت مردم ـ 

یا به‌طور مسـتقیم یا به‌طور غیرمسـتقیم ـ شـکل نمی‌گیرد؛ و 

مراجعـه بـه آرای عمومی، به‌گونه‌ای که در دنیا معمول اسـت، 

مشـروعیت نظام را تضمین می‌کند. 

  مصاف با ارتجاع و تحجر

احتمالا عبارت »اسلام آمریکایی« حداقل یک‌بار به گوش‌مان 

خـورده اسـت؛ عبارتـی که توسـط امـام)ره( بـرای توصیف نوع 

خاصـی از اسلام و مسـلمانی ابـداع شـد، اسلامی کـه گرچه 

نـام آمریـکا را یـدک می‌کشـد امـا به‌تعبیـر سـیدمرتضی آوینی 

»از خود آمریکا دیرپاتر اسـت.« اما هرچقدر این تعبیر برای ما 

آشنا باشد مضامین و مصادیقش را به آن اندازه نمی‌شناسیم. 

شـاید نسـبت عباراتـی از قبیـل »اسلام اشـرافیت«، »اسلام 

ابوسـفیان«، »اسلام فریـب و سـازش و اسـارت« و »اسلام 

حاکمیـت سـرمایه و سـرمایه‌داران بـر مظلومیـن و پابرهنه‌هـا« 

بـا اسلام آمریکایـی بـرای مـا واضـح باشـد؛ امـا امـام)ره( در 

پیامی که به مناسبت قبول قطعنامه منتشر کردند و در میان 

همین سطوری که عبارات مذکور را از آنجا نقل کردیم، تعابیر 

دیگـری نیـز بـرای اسلام آمریکایـی بـه‌کار برده‌انـد؛ تعابیـری 

کـه به‌انـدازه قبلی‌ها شناخته‌شـده نیسـتند. »اسلام ملاهای 

کثیف درباری« و »اسلام مقدس‌نماهای بی‌شـعور حوزه‌های 

علمی و دانشـگاهی« از همین دسـت عبارات هسـتند. همین 

تعابیـر برخلاف تصـور اولیـه‌ای کـه شـاید خیلـی از مـا اسلام 

آمریکایی داشـته باشـیم، بخشـی از روحانیون را نیز دقیقا در 

صـف مشـترک بـا ابوسـفیان‌ها و اشـراف و مرفهان بـی‌درد قرار 

می‌دهـد. امـا چـه وجـه اشـتراکی می‌توانـد ایـن پیونـد را رقـم 

بزند؟ ابوسـفیان‌ها و روحانیون چه نقطه مشـترکی می‌توانند 

داشـته باشـند کـه امـام)ره( همه عبـارات بـالا را »در یک کلمه 

اسلام آمریکایـی« می‌خوانـد؟ در یکی دیگـر از پیام‌های مهم 

امـام خمینـی)ره( کـه در اسـفند ۶۷ خطـاب بـه روحانیـون 

نوشـتند و بـه »منشـور روحانیـت« معـروف شـد، پاسـخ ایـن 

سـوالات روشـن‌تر می‌شوند. در بخش‌هایی ابتدایی این نامه، 

امـام)ره( بـا دفـاع از نهـاد روحانیـت و اشـاره به نقـش این نهاد 

در حفـظ دیـن در قـرون اخیر، اضافه می‌کند »البته بدان معنا 

نیسـت کـه مـا از همه روحانیون دفاع کنیـم؛ چراکه‌ روحانیون 

وابسـته و مقدس‌نمـا و تحجرگـرا هـم کم نبودند و نیسـتند. در 

حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب 

محمـدی فعالیـت دارنـد. امروز عـده‌ای با ژسـت مقدس‌مآبی 

چنـان تیشـه بـه ریشـه دیـن و انقلاب و نظـام می‌زننـد کـه 

گویـی وظیفـه‌ای غیـر از ایـن ندارنـد. خطـر تحجرگرایـان و 

مقدس‌نمایـان احمـق در حوزه‌های علمیه کم نیسـت. طلاب 

عزیـز لحظـه‌ای از فکـر این مارهای خـوش خط‌وخال کوتاهی 

نکنند، اینها مروج اسلام آمریکایی‌اند و دشـمن رسـول‌الله.« 

آنچـه باعـث می‌شـود امـام)ره( برخـی روحانیـون و طلاب را 

مـروج اسلام آمریکایـی و دشـمن رسـول‌الله بدانـد در یـک 

کلام »تحجرگرایـی‌« اسـت. امـام)ره( درطـول عمـر خود تلاش 

زیـادی بـرای مبـارزه مقدس‌نماهـا کردنـد و به‌تعبیـر خـودش 

»خـون دلـی کـه پـدر پیرتـان از ایـن دسـته متحجـر خـورده 

اسـت هرگز از فشـارها و سـختی‌های دیگران نخورده اسـت.« 

مصادیـق ایـن مبارزه‌هـا و »خـون‌دل‌ خوردن‌هـای امـام« کـم 

نیسـت. امـا یکـی از جالب‌تریـن مـوارد حواشـی بعـد از پاسـخ 

امـام بـه اسـتفتایی دربـاره بـازی شـطرنج بـود. امـام در پاسـخ 

ایـن اسـتفتا بـازی شـطرنج را درصورتی‌کـه به‌عنـوان یـک 

بـازی فکـری انجـام گیـرد و بـرد و باختی در کار نباشـد، حلال 

می‌شـمارد. ایـن نظـر امـام بـا واکنـش گسـترده‌ای از طـرف 

مقدس‌نمایـان مواجـه می‌شـود. یکی از اعضـای دفتر امام در 

قـم بـه ایشـان نامـه‌ای می‌نویسـد و بـا تشـریح دلایـل خودش 

در حـرام بـودن بـازی شـطرنج در هـر حالتی به امـام می‌گوید: 

»اگـر سـاحت قـدس حضـرت عالـی از این گونه مسـائل به دور 

باشـد بـه نظـر مـن بهتـر اسـت و ضرورتـی در نشـر آنهـا دیـده 

نمی‌شـود.« اما امام در پاسـخ نامه‌ای می‌نویسـد که به‌خوبی 

نظـر امـام را دربرابـر برخـی مقدس‌نمایی‌هـا نشـان می‌دهـد. 

»اینجانـب لازم اسـت از برداشـت جنابعالـی از اخبـار و احـکام 

الهـی اظهـار تاسـف کنـم... آن‌گونـه کـه جنابعالـی از اخبار و 

روایـات برداشـت داریـد، تمـدن جدیـد بـه کلـی بایـد از بیـن 

بـرود و مـردم کوخ‌نشـین بـوده یـا بـرای همیشـه در صحراهـا 

زندگـی نماینـد... شـما را نصیحـت پدرانـه می‌کنـم که سـعی 

کنیـد تنهـا خـدا را در نظـر بگیرید و تحت‌تاثیـر مقدس‌نماها و 

آخوندهای بی‌سـواد واقع نشـوید؛ چراکه اگر بناسـت با اعلام 

و نشـر حکـم خـدا بـه مقـام و موقعیت‌مان نـزد مقدس‌نماهای 

احمـق و آخوندهـای بی‌سـواد صدمـه‌ای بخـورد، بگذار هرچه 

بیشـتر بخـورد.« ایـن نمونـه کوچکـی از برخـورد و نظـر امـام 

دربرابـر مقدس‌نمایی‌هـای متحجـر اسـت؛ تحجرگرایانـی کـه 

با توسـل به شـرع و ادعای دین‌داری، درواقع تفاوتی با سـایر 

هم‌کیشـان خـود ندارنـد کـه پیرو اسلام آمریکایی هسـتند.

  منابع

۱-بررسـی ایـده مقاومـت در اندیشـه امـام خمینـی)ره( 

حمیدرضـا حقیقـت، مرتضـی شـیرودی، بهرنـگ قربانـی

۲- تمـدن اسلامی از دیـدگاه امـام خمینی)قـدس سـره(، 

محمدرضـا ضمیـری

۳- مردمسالاری دینی، ج۱، کاظم قاضی زاده
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